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حو طوطی جان صاحبش را نجات داد

مرد اســترالیایی با کمک طوطی خود توانســت از وقوع حریق در خانه 
آگاه شود و جان خود را نجات دهد.

به‌گزارش شــبکه خبری بی‌بی‌سی، این مرد استرالیایی گفت: در خواب 
عمیق بودم که ســاختمان دو طبقه محل ســکونتم گرفتار آتش شــده 
بــود. طوطی خانگی‌ام شــروع بــه داد زدن کــرد و با صدایــش از خواب 
بیدار شدم و بوی دود احساس کردم. صدای انفجاری شنیدم و ناگهان 
متوجــه شــعله‌های آتــش از قســمت دیگر آپارتمان شــدم. بســرعت 

طوطی را برداشتم و از ساختمان خارج شدم.
هنگام رسیدن نیروهای آتش‌نشان، خانه در میان آتش شعله ور بود و 
در حدود یک ساعت طول کشید تا نیروهای آتش‌نشان توانستند حریق 

را مهار کنند. علت حریق مشخص نیست.
 

پس‌ از دفن اجســاد دزدان دریایی، مردان زخمی آبادی با ســر‌ و روی خونین 
درحاشیه قبرستان پراکنده شده بودند، دراز کشیده برخاک یا تکیه بر خاکریز. 
آدم فرســتاده بودند به آبادی تا مردانی با اســب و گاری و الاغ به یاری‌شــان 
بشــتابند و آنهــا را بــه مرادآبــاد برســانند. پیرمــردی از میان ایــن مجروحان 
دستمال یزدی‌اش را جر داده بود تا روی زخم عمیق گلوله‌ای که به تن یک 
جــوان تفنگچی دســته دزدان غارتگر شــلیک کرده بود، ببنــدد و از خونریزی 

شدید جلوگیری کند.
روســتایی تنومندی که زخمی بر پیشانی خون آلودش داشت جنایت قاضی 

طماع و دهدار ثروتمند آبادی را برای همراهان مجروحش بازگو می‌کرد:
ســفارش‌نامه خون‌آلــودی را کــه از چنــگ سردســته دزدان دریایــی درآورده 

بودند با بلند کردن دستش، نشان همولایتی‌هایش داد و گفت:
-‌ ببینید و گواه باشید برادران، این اجازه‌نامه‌ای است که قاضی مکار و دهدار 
خیانتکار با گرفتن رشوه‌هایی کلان، امضا کرده‌اند و اثر انگشت مرکبی‌شان را 

به پای همین‌ سفارش‌نامه گذاشته‌اند.
در ایــن ورقــه آمده که آقایــان! یعنی یک مشــت دزد دریایی مجاز هســتند، 
در ایــن قبرســتان هر‌چند روز که بخواهند حفاری کنند، یعنی اســتخوان‌های 
اجدادمــان را بیــرون بریزنــد و هرچــه زر و ســیم و اشــیای قدیمی به‌ دســت 

می‌آورند مالک شوند.
یکــی از مردان زخمــی- همراه نالــه‌ای از درد- با چهره‌ای درهم فشــرده به 
زبــان آمــد: -‌ این خیانتکارها بی‌جهت نیســت که هر دو به ثــروت و عمارت 
و تجملات رســیده‌اند؛ برای هر کدام از زن و بچه‌های‌شــان هم درشــکه‌چی 
مخصــوص دارند. تف به این خیانتکارهای بی‌وجــدان که خون ما رعیت ها 

را در شیشه کرده‌اند.
یکی از میان جمع زخمی‌ها پرسید:

-‌ حــاج آقــا صفر تعریف کن قضیــه این طلا و جواهرات چی‌هســت که نقل 
می‌کنند. این گنجینه که نقل می‌کنند، دفینه چه کسانی بوده؟

حاج صفر ســرفه دردناکی کرد که سینه ورزیده و پت‌وپهن‌اش به لرزه افتاده 
بود ، گفت:

-‌ آن‌طــور کــه تعریــف می‌کننــد، در آن قدیم‌ها حکام بلاد لشکرکشــی‌هایی 
می‌کردنــد و بــه جنگ هم می‌رفتند لشــکریان بعضی از آنها بــرای رفتن به 

صحنه جنگ از راه دریایی می‌گذشتند تا سرزمین دشمن را تصرف کنند.
نقل می‌کنند در قدیم‌ها حاکمی با ســپاهش ســوار بر کشــتی‌هایی عازم دیار 
دشــمن بــود که در ایــن لشکرکشــی دریایی چشــمش از دور به آبــادی ما در 
ایــن جزیره افتاد و تصمیم گرفت با حمله بــه مرادآباد و قتل و غارت مردم 
بی‌دفــاع و بی‌گناه، هم مخارج ســفرجنگی‌اش را درآورد و هم آذوقه راهش 

را فراهم کند.
با این قصد و نیت به طرف ساحل این جزیره راه افتاد و مرادآبادی‌ها هم که 
بــه ترس و وحشــت افتاده‌ بودند از ترس قتل و غــارت، هرچه طلا و جواهر و 
اشیای قیمتی داشتند، در هرجایی زیرخاک دفن کردند و عده‌ای هم همین 
قبرســتان قدیمی را در نظر گرفتند و اشــیای قیمتی‌شــان را در میان قبرهای 
مرده‌ها چال کردند بعد همه اهالی مرادآباد پا به‌ فرار گذاشتند و در بیابان‌ها 

پراکنده شدند.
شنیده‌ام با گذشت این همه سال از جنگ‌ها و خونریزی‌ها، اخیراً گنج‌نامه‌ای 
از پیرمــردی دوره‌گــرد بــه‌ دســت راهزنــان دریایــی افتــاده کــه در آن آمــده، 
گنجینه‌ای از قدیم در این قبرستان دفن شده است. به‌همین‌خاطر است که 
به‌ســراغ قاضی طمعکار و دهدار خائن آمده‌اند و با دادن ســکه‌هایی از آنها 

اجازه حفاری در این قبرستان را گرفته‌اند.
پیرمردی از میان جمع زخمی‌ها با افسوس، دست به پشت دستش کوبید و 
گفت: پس با همین دزدی‌ها و دغلکاری‌هاســت که این دو خیانتکار ملعون 
به ثروت و مکنت رسیده‌اند. حالا که این سند خیانت‌شان از دزدان ملعون به‌ 

دست‌مان افتاده، چه صلاح می‌دانید؟
یکی از میان جمع زخمی‌ها گفت:

- حــالا که همه ما زخمی و درمانده‌ایم، باید درمان بشــویم تا بتوانیم ســرپا 
بایستیم. آن‌وقت می‌شود به سراغ این دو خیانتکار برویم و در حضور مردم 
مشت‌شان را وا کنیم.در این هنگام سروصدایی از دور برخاسته بود و در میان 
گرد و خاک ســوارانی به ســوی گورســتان می‌تاختند؛روســتاییانی بودند که با 
اســب و گاری به‌طرف قبرستان می‌آمدند تا همولایتی‌های زخمی‌شان را به 

٭٭٭درمانگاه آبادی برسانند...
هنــگام صبــح مردم رهگــذر، جمعی از مــردان پیر و جوانــی را می‌دیدند که 
در زد‌ و خورد با راهزنان دریایی در گورســتان قدیمی آبادی زخمی برداشــته 
و بــا ســر و صورت و دســت و پــای باند پیچی شــده، مقابل دارالعــدل انتظار 
می‌کشــیدند تا قاضــی را ملاقات کنند، امــا قاضی که می‌دانســت در جریان 
حادثه خونین گورســتان قدیمی، راز خیانتش‌اش به مردم افشــا شده است، 
حاضــر نبود بــا زخمی‌ها دیــدار کند. حاج صفــر، در میان رهگذران مشــتاق 
شــنیدن ماجرا که به تماشا ایســتاده بودند، ‌نامه خون‌الودی با امضای دهیار 
و قاضــی دارالعــدل را به‌ سردســت گرفــت و فریاد زد: آی مــردم آبادی. این 
سند خیانت قاضی و جناب دهیار با راهزنان دریاهاست که برای غارت ثروت 

گذشتگان ما می‌خواستند قبرهای اجداد ما را زیر‌ و رو کنند...
ëëادامه دارد

محمد بلوری/ روزنامه نگار

 تجمع روستاییان  
مقابل دارالعدل مرادآباد

در حاشیه

48 مردی با چشمان حادثه ساز

گروه حوادث/   پرونده 4 پســر جوان که به‌دنبال کری خوانی 
در اینســتاگرام کارشــان به نــزاع خیابانی کشــیده و مرتکب 
قتل شــده بودند در شعبه دهم دادگاه کیفری استان تهران 

رسیدگی شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به این 
پرونــده بــا گــزارش یک نــزاع خیابانــی در پیشــوای ورامین 
آغــاز شــد. مأمــوران پس از حضــور در محل متوجه شــدند 
کــه درگیری میان چند جــوان رخ داده و در این میان دو نفر 
به‌نام‌هــای اصغــر و مجید با شــلیک گلولــه و ضربات قمه 
بشــدت مجروح و به بیمارســتان منتقل شــده‌اند. در ادامه 
مأموران به بیمارستان رفتند اما ساعاتی بعد پزشکان خبر 
فــوت اصغر و کور شــدن یکی از چشــم‌های مجیــد را اعلام 

کردند.
تحقیقات مأموران برای شناســایی متهمان ادامه پیدا 
کرد تا اینکه مشخص شد ضاربان 4 مرد به‌نام‌های هادی، 
حسن، سیامک و اکبر بوده‌اند و عامل شلیک گلوله‌ها نیز 
ســیامک بوده که با ســاح وینچستر شــلیک کرده و 3نفر 
دیگــر هــم با قمــه به قربانیــان ضربــه زده‌اند. پــس از آن 
هادی، حسن و اکبر دستگیر شدند اما سیامک متواری بود. 
متهمــان در بازجویی، عنوان کردند کــه درگیری به خاطر 
دعوایی بوده که هنگام لایو اینستاگرام به وجود آمده و در 

انتهای لایو هم ســیامک با اصغر قرار گذاشــته بودند تا رو 
در رو باهم دعوا کنند. پس از مدتی سیامک هم بازداشت 
شــد و پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به شعبه 10 دادگاه 

کیفری استان تهران رفت.
در جلســه دادگاه متهمان که صبح دیروز برگزار شد پدر 
و مادر اصغر در جایگاه حاضر شــده و خواستار صدور حکم 

قصاص برای قاتلان پسرشان شدند.
در ادامه مجید دیگر شاکی پرونده گفت: من هیچ کدام 
از طرفین دعوا را نمی‌شناسم، وقتی درگیری شروع شد من 
برای میانجیگری وارد دعوا شــدم که تیــر خوردم و بیهوش 
شدم. حالا هم چشمم کور شده و درخواست دیه و مجازات 

متهمان را دارم.
ســپس ســیامک به‌عنوان متهم ردیــف اول به جایگاه 
رفت و با رد اتهام مطرح شده گفت: من و اصغر به خاطر 
مسائل مالی با هم اختلاف داشتیم. او به من بدهکار بود 
و حاضــر بــه برگرداندن پولم نبود تا اینکه یــک روز قبل از 
حادثه در اینســتاگرام لایو گذاشت و توهین‌های زیادی به 
من کرد و من هم از او خواســتم رو در رو مشکلمان را حل 
کنیم. ما با هم در پیشــوای ورامین قرار گذاشتیم. 3 نفر از 
دوستانم هم با خواست خودشان و برای اینکه تنها نباشم 
مــن را در این درگیــری همراهی کردند. دوســتانم همراه 

خود قمه آورده بودند. من هم سلاحی را که از قبل داشتم، 
برداشتم. البته من اسلحه را به قصد کشتنش نبرده بودم 
ولی فکر می‌کردم که او هم مســلح می‌آید. وقتی سر قرار 
رفتیــم اصغر بــه من حمله کــرد و من هم در ابتــدا 2 تیر 
بی‌هدف شــلیک کردم که یکــی از گلوله‌ها به پای او خورد 
و دیگری هم به چشم مجید اما من گلوله دیگری شلیک 
نکردم. 3 دوســت دیگرم که در درگیری حضور داشتند با 
قمه به اصغر حمله کردند و ممکن است ضرباتی که آنها 
زده‌اند منجر به خونریزی و مرگ او شده باشد. با این حال 
من اشــتباه کردم و درخواست دارم که علت مرگ اصغر 
مورد بررســی قرار گیرد تا مشــخص شــود گلوله‌ای که من 

شلیک کردم عامل قتل او نبوده است.
ســپس متهم دیگــر در جایگاه قرار گرفــت. او گفت: من 
قبول دارم که در درگیری حضور داشتم اما ضربه‌ای که زدم 
به دست مقتول خورد دوستان دیگرمان هم در آن درگیری 
بودند که آنها هم قمه داشتند و ضربات کشنده‌ای به اصغر 
زدنــد من فکر می‌کنم ســیامک درســت می‌گوید و ضربات 

مرگبار را فرد دیگری به اصغر زده است.
بعــد از گفته‌هــای دو متهم بــا توجه به اینکــه دو متهم 
دیگر پرونده در دادگاه حاضر نشــده بودند، ادامه رســیدگی 

به جلسه بعد موکول شد.

گــروه حــوادث/  آهنگســاز جــوان کــه با 
شــکایت دختــر 14 ســاله‌ای مبنــی بــر 
آدم‌ربایی و آزار و اذیت بازداشــت شده 
خــود را بی‌گناه می‌داند و مدعی اســت 
قصد کمک به این دختر را داشته است.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
دوشنبه شــب زمانی که مأموران کلانتری 
169 مشــیریه کنار کیوسک پلیس ایستاده 
بودنــد، دختــر نوجوانــی خــود را از یــک 
بیــرون  حرکــت  حــال  در  پــژو  خــودروی 
انداخــت و ســپس بــا عجلــه بــه ســمت 
مأمــوران پلیــس دویــد و بــا فریــاد از آنها 

کمک خواست.
جملات بریده بریده دختر 14 ساله نشان 
مــی‌داد کــه راننده خودروی پــژو 405 او را 
ربــوده و بــا تهدید چاقو مــورد آزار و اذیت 

قرار داده است. 
از سوی دیگر راننده خودروی پژو با دیدن 
ایــن صحنه پــا روی پدال گاز گذاشــت و با 

سرعت از محل دور شد.
مأموران بلافاصلــه تعقیب و گریز را آغاز 

کرده و موفق شدند راننده متواری را چند 
خیابان آن طرف‌تر بازداشت کنند.

ëëآدم ربایی با تهدید
گفــت:  تحقیقــات  در  ســاله   14 دختــر 
مــادرم 100 هــزار تومــان به مــن پول داد 
تا از رســتوران غذا بخــرم. از خانه‌مان در 
حوالــی میــدان شــوش خارج شــدم و به 
سمت رستوران رفتم که راننده خودروی 
پــژو 405 با چاقو از خودرواش پیاده شــد 
و بــا تهدیــد مرا بــه زور ســوار خودرویش 
کــرد. او داخــل خــودرو مــرا مــورد آزار و 
اذیــت قرار داد و 100 هــزار تومانم را هم 

سرقت کرد. 
هــر چه التماســش کــردم که مــرا رها کند 
توجهــی نکــرد. در راه ناگهان چشــمم به 
چنــد مأمور افتاد که کنار خیابان ایســتاده 
بودند. من هم از فرصت استفاده کردم و 
خودم را از ماشــین به بیرون انداخته و به 

مأموران پناه بردم.
امــا مرد جــوان در بازجویی‌هــا گفت: من 
آهنگســاز هســتم و بــرای خواننــده هــای 

زیرزمینــی آهنــگ می ســازم نامــزد دارم 
ایــن دختــر دروغ می‌گویــد. روز حادثــه از 
محل کارم به خانه می‌آمدم که در حوالی 
خیابان مشیریه دختر نوجوان را دیدم که 

به دام مرد موتوسواری افتاده بود. 
خیلــی ناراحت شــدم و برای نجــات او با 
موتورســوار درگیــر شــدم. وی کــه جــدال 
را بی‌نتیجــه می‌دیــد، دختــر را رهــا کرد و 
از محــل متواری شــد. مــن هم او را ســوار 

خــودروام کــردم تا بــه خانه‌اش برســانم 
اما چند دقیقه بعد ناگهان دختر نوجوان 
از ماشــین بیــرون پریــد و خــودش را بــه 
مأمــوران رســاند. مــن کــه این صحنــه را 

دیدم ترسیدم و فرار کردم.
با توجــه به اظهارات دختر 14 ســاله، مرد 
جــوان در اختیــار کارآگاهــان اداره آگاهی 
قرار داده شد و تحقیقات در این خصوص 

ادامه دارد.

 بازداشت آهنگساز زیرزمینی
 به اتهام آدم‌ربایی

 کشف مواد مخدر 
با پوشش شکلات

گروه حوادث/  رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از کشف 
۱۰ هزار کیلو شیشــه افغانی در کشــور و مواد مخدر با پوشــش 

شکلات خبر داد.
ســردار مجیــد کریمی با بیان اینکــه از ابتدای ســال تا یازدهم 
آبان سال‌جاری بالغ بر ۶۵۰ کیلوگرم انواع مخدر توسط پلیس 
مبارزه با مواد مخدر در سراســر کشور کشف شده است، گفت: 
مأمــوران  ۱۳۶ فقــره عملیات و درگیری بــا باند‌ها و گروه‌های 
مســلح قاچاق مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون داشته‌اند که 
در ایــن عملیات‌ ۱۰۶ نفر از عناصر اصلــی قاچاق مواد مخدر 
شناسایی و دستگیر شــدند. این مقام ارشد انتظامی در ادامه 
ضمن تشریح دستاوردهای پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، 
نتایــج طــرح مقابله با خریــد و فروش مواد مخــدر در فضای 
مجازی، از کشــف شــکلات‌هایی بــا جاســازی روانگردان‌های 
بسیار مخرب با تی، اچ، سی بالا خبر داد و گفت: در این رابطه 
۳ نفر شناســایی و دستگیر شــده‌اند که با استفاده از بسترهای 
مجــازی بــه عرضــه ایــن روانگردان‌هــا در پوشــش شــکلات 

می‌پرداختند.
ســردار کریمــی با اشــاره به عملیاتی کــه در آنها از ســگ‌های 
موادیاب اســتفاده می‌شود، گفت: ســگ‌های موادیاب پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا از ابتدای سال تا الان بیش از ۴۷ هزار 
کیلوگرم کشفیات انواع مواد مخدر داشته‌اند. با توجه به اینکه 
کشــور ما در همســایگی افغانســتان که یکــی از تولیدکنندگان 
بــزرگ مواد مخدر اســت، قــرار دارد کار مبارزه بــا مواد مخدر 
ســخت‌تر می‌شــود، اما باید بگویم بیــش از ۱۰ هــزار کیلوگرم 
ماده مخدر شیشه که در افغانستان تولید و به ایران وارد شده 
بود توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر در سراسر کشور کشف و 

ضبط شده است.

جنایت و نقص عضو به خاطر لایو اینستاگرام

گــروه حوادث/ به‌دنبال کشــف جســد یک پیرمــرد داخل 
دســتور  جنایــی  بازپــرس  وردیــج؛  روســتای  در  دره‌ای 

تحقیقات و رازگشایی از مرگ مرموز او را صادر کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت 12:30 
ظهــر دوشــنبه 12 آبان، کشــاورز جوانی در حــال رفتن به 
زمیــن کشــاورزی اش در روســتای وردیج واریــش بود که 
ناگهان چشــم اش به جســدی داخل دره افتاد. موضوع  
به مأموران کلانتری 181 وردآورد ، بازپرس کشــیک قتل 
پایتخــت و تیــم جنایی اعلام شــد. بــه ‌دنبال اعــام این 
خبــر، بازپرس ساســان غلامی و تیم جنایــی راهی محل 

حادثه شدند.
در تحقیقــات اولیــه هویــت پیرمرد از ســوی اهالی محل 
شناســایی و مشــخص شــد وی یکی از اهالی روســتا بوده 
کــه معمــولًا 7 کیلومتــر راه روســتا تــا وردآورد را که خانه 

فرزندانــش بــود پیــاده طــی می‌کــرد و گاهــی اوقــات نیز 
در قهــوه خانــه‌ای در نزدیکــی محــل حادثــه اوقاتــش را 

می‌گذراند.
در بررســی‌های اولیه این‌طور به نظر می‌رسید که پیرمرد 
در محــل دیگری زخمی و به آنجا منتقل شــده اســت. از 
آنجایــی که علت مرگ مشــخص نبود جســد به دســتور 
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایی تهــران به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
در ادامه بررســی‌ها فرزندان پیرمرد اظهار داشتند: وقتی 
از غیبت پدرشــان در خانه باخبر شــده‌اند فکر می‌کردند 
وی خانه برادر یا خواهر دیگرشان است و حالا که متوجه 

مرگ او شده‌اند در این باره شکایت دارند.
ایــن در حالی بود کــه تیم جنایی دریافت ســاعت 3:30 
بعد از ظهر روز قبل از کشف جسد، پیرمرد آخرین بار در 

قهوه خانه دیده شده و قصد رفتن به خانه فرزندانش در 
وردآورد را داشته است.

صاحــب  جنایــی  بازپــرس  دســتور  بــه  ترتیــب  بدیــن 
قهوه خانــه و دو شــاگردش به‌عنــوان تنهــا مظنونان این 

پرونده تحت بازجویی قرارگرفتند.
 آنهــا در تحقیقــات عنــوان کردند که همیشــه بــا پیرمرد 
رابطــه خوبی داشــته و حتی غذا و چــای را هم به‌صورت 

مجانی به او می‌دادند. 
روز قبــل از کشــف جســد هم پیرمــرد به قهــوه خانه آنها 
رفته و پس از نوشــیدن چای آنجا را به مقصد خانه یکی 

از بچه‌هایش ترک کرده است.
بازپــرس جنایــی دســتور تحقیقــات بیشــتر در خصوص 
مرگ مشــکوک پیرمرد و همچنین مشخص شدن علت 

مرگ او را صادر کرد.

گــروه حوادث/رئیــس مرکــز اطلاع‌رســانی پلیــس آگاهی 
تهــران بــزرگ درباره جزئیات دســتگیری ســارق گردنبند 
علی دایی گفت: این سارق به اتهام سرقت دیگری تحت 
تعقیب بود و پس از دســتگیری به سرقت از دایی اعتراف 

کرد.
سرهنگ علی صباحی درباره حاشیه‌هایی که پس از انتشار 
خبر دســتگیری ســارق گردنبند علــی دایی در رســانه‌ها و 
فضای مجازی ایجاد شــد به ایسنا گفت: در برخی خبرها 
طوری موضوع مطرح شــد که گویا پرونده به شــکل ویژه و 
جداگانه‌ای بررســی شــده درحالی که این‌طور نبوده است 
و از نظــر پلیس هیچ فرقی بین شــهروندان وجــود ندارد، 
کما اینکه اگر فردی مرتکب جرمی هم شود از نظر پلیس 

تفاوتی میان افراد مشهور و عادی  وجود ندارد. این سارق 
نیز به سبب ســرقت دیگری که انجام داده بود از چند روز 
قبل از ســرقت از علــی دایی نیز تحت تعقیب پلیس قرار 
داشــت، کما اینکه درهنگام دســتگیری نیز مأموران ابتدا 
نمی‌دانســتند که فرد دســتگیر شده ســارق گردنبند دایی 
اســت و در جریان بازجویی‌ها و کســب شــواهد متوجه آن 
شــدند. حدود ســه روز بعد از وقوع ســرقت و در روز شنبه 
بود که مأموران پلیس ســارقی را دستگیر کردند و مطابق 
معمول سارق به مقر پلیس منتقل شده و تحت بازجویی 
قرار گرفت که در اعترافاتش مشخص شد او سابقه ارتکاب 
ســرقت در همان محدوده سرقت از علی دایی را نیز دارد 
که این فرد تحت تحقیقات فنی و پلیســی قرار گرفته و به 

سرقت گردنبند دایی نیز اعتراف کرد.
صباحی بــا بیان اینکه اقدامات مأموران برای دســتگیری 
همدســت ایــن فرد نیز ادامه دارد، گفت: بررســی ســوابق 
متهم نشان داد که وی پیش از این پنج سال در زندان بوده 

و سوابق متعدد مربوط به سرقت را در پرونده‌اش دارد.
وی بــا بیان اینکه پلیس با اقداماتی که انجام داده اســت، 
حــدود ۷۰ درصــد از ســرقت‌ها را کشــف می‌کنــد، گفــت: 
روزانه ممکن است ده‌ها سرقت در تهران رخ دهد و ده‌ها 
مورد ســرقت نیز از سوی پلیس کشف شود، اما هیچکدام 
رسانه‌ای نمی‌شود چرا که مالباخته فرد مشهوری نیست. 
ایــن پرونــده نیز یکــی از ده‌ها یا صدهــا پرونــده‌ای بود که 

روزانه در پلیس به نتیجه می‌رسد.

 کتک خوردن  راننده 
از مسافران  بدون ماسک

گــروه حوادث/ ســه مســافر اتوبوس که هنگام ســوار 
شــدن ماســک نداشــتند وقتی با تذکر راننده ر‌وبه‌رو 

شدند به وی حمله کرده و او را کتک زدند.
 اتحادی، مسئول روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی 
مشــهد در تشریح این خبر به خبرگزاری صداوسیما 
گفت: سه مسافر جوان بدون رعایت شیوه نامه‌های 
بهداشــتی و در حالــی کــه ماســک نداشــتند ســوار 
اتوبــوس شــده بودنــد که راننــده با دیــدن آنهــا و بر 
حســب وظیفه‌اش به آنها تذکر داد یا ماســک بزنند 
یــا پیاده شــوند اما این ســه جــوان ناگهان شــروع به 
اعتــراض کرده و با حمله به راننــده او را مورد ضرب 
و شتم قرار دادند.وی در ادامه گفت: در این سازمان 
تأکید شــده که رانندگان اتوبوس‌ها به مسافران برای 
اســتفاده از ماســک تذکر بدهند اما به‌تازگی در تذکر 
به شــهروندان با یکی از همکاران برخورد فیزیکی از 

طرف مسافران انجام شده است.

 مرگ پدر و پسر
 در  واژگونی تراکتور

گروه حوادث/ واژگونی تراکتور در زمین‌های کشاورزی 
باعث مرگ یک پدر و پسر شد.

اجتماعــی  معــاون  محمــدی،  کاووس  ســرهنگ 
پلیس فارس در این باره به خبرگزاری صداوســیما 
گفــت: ایــن پدر و پســر ســوار بــر تراکتــور در زمینی 
کشــاورزی واقع در یکی از روستاهای شیراز در حال 
کار بودند که به‌دلیل نامعلومی تراکتور واژگون شد 
و هر دو نفر بشــدت مجروح شدند اما ساعتی بعد 
جــان باختنــد. تحقیقــات بــرای بررســی علت این 

حادثه ادامه دارد.

راز کشف جسد پیرمرد در اعماق دره

 رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس آگاهی تهران بزرگ :

 پرونده سرقت از علی دایی ویژه رسیدگی نشد


